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 چه که بدون آن واجبی محقق نگردد، خودش واجب است.آن

 )ترجمه(

 پرسش

 وبرکاته!اللهتورحمعلیکمالسلام

مان مطرح مندها را حضور عالم دانشخواهم آنمی و شودمی« شخصیت اسلامی»های دارم که مربوط به جزء سوم کتاب پرسش
 کنم.

 چنین آمده است: «ی جزء سومشخصیت اسلام» که در کتاب «...ما لا يتم الواجب إلا به»در رابطه به قاعده:  :پرسش نخست
بلکه واجب همان است  ؛دست آوردن شرط واجب نبودهه که واجب بودن آن مشروط به چیزی دیگری باشد، بدون اختلاف بامری»

 «. ز که مشروط به وجود طهارت است...واجب بودن نما :همانند ؛اش دلالت داشته باشدرعی به وجوبکه دلیل ش

ادای آن  شرطبلکه  ؛طهارت شرطی برای وجوب نماز نبوده :چون له مبهم است؛مثال این مسأاما  جمله کاملا واضح بوده؛ این
شرط توانایی در حج و گذشت یک سال  :مانند ؛را نیز پیدا نمودم هااین مثال ،مورداین در های اصول باشد. در بعضی از کتابمی

 پس دیدگاه شما در مورد چیست؟ ؛باشدتر به مقصود میموارد نزدیکدر رابطه به زکات مال که این 

است که تعدادی  حديثیآن مشهور » :در چاپ دوم چنین آمده استتعریف آن که یحدیث مشهور در رابطه به موضوع  :پرسش دوم
یت کرده حدیث را رواكه تبع تابعین تعدادیو زمان تابعین  اما در ؛رسدکه به حد تواتر نمی اندالله عنهم روایت کرده یاز اصحاب رض

تعداد  ی است کهحديثآن » تعدیل شده است:چنین  حدیث مشهورتعریف سوم چاپ  و سپس در  «.باشد به حد تواتر رسید ،باشند
 شریحاتت در ادامۀکه من دارم این است که شکلیم «.نرسیده است به حد تواتراما  ؛تر باشدبيش نفر ز سها در تمام طبقات ت آنیروا

د جدی تعریفبا نه  ؛خوانی داردهمحدیث مشهور، در تناسب با تعریف چاپ دوم  در موردمثال ذکر شده  ینچنهمو بعد از تعریف 
 الشرباتیابوبکر  الله خیرا!جزاکم  که در چاپ سوم ارایه شده است.

 پاسخ

 وبرکاته!اللهتورحمالسلامعلیکم

 ...«مالایتم الواجب إلا به» موضوع نخست:

از ثابت کردن حکم شرعی نه  ؛زنداجرای حکم میسخن از  ...«مالایتم الواجب إلا به»قاعدۀ  در گرامی! آغاز موضوع این است کهبرا
اگر اجرای حکم واجبی به امر معینی  ؛باشدپیرامون اجرای حکم واجب میاز این رو موضوع واجب باشد یا مندوب و یا مباح.  که

 باشد.خودش نیز واجب می ،تحقق آن امر تکمیل نمودن شروط قاعده، تر ، در صو تعلق گیرد



را. جهت  نه اثبات وجوب آن ؛رساندکنم که موضوع وارد شده در کتاب، بحث پیرامون اجرای حکم شرعی را میدوباره اذعان می
 :به دو گونه است، موضوع مالایتم الواجب إلا به»شویم: آور میکه در کتاب ذکر گردیده است، یاد  چه راتر آنوضاحت بیش

 باشد. که واجب بودنش مشروط به آن چیزاین -اول

 جب بودنش مشروط به آن چیز نباشد.وا -دوم

 بلکه واجب بودن آن ؛باشدکه حصول شرط در آن واجب نمیاز اختلاف بوده  راش مشروط به آن باشد، به دو که وجوباما آن چیزی
پس طهارت از دید خطاب شارع در رابطه به  ؛باشدکه مشروط به وجود طهارت می وجوب نماز :مانند ؛کندرا دلیل شرعی تعین می

 « .بلکه شرط برای ادای نماز است ؛دهنماز واجب نبو 

 پردازم و شمامیاید، که وضاحت خواسته «داشتن طهارت است اش شرط کهماز معینینمانند وجوب » :لا در رابطه به این مثالحا
برادرم « .ی آن استبلکه برای ادا ؛طهارت شرط برای وجوب نماز نه :چون ؛در این مثال ابهام وجود دارد»تان گفتید: در پرسش

 ؛وضوع ذکر شده در کتاب قرار نداردباشید، این قول در تناقض با مباشد! اما اگر شما سیاق را متوجه شده سخن شما درست می
 :گرددچنین مرفوع میاز کتاب و ابهام شما دهانی شده است یادشما مذکور ابهام  «مالایتم الواجب إلا به» در سیاق   :چون

نیست  پذیرامکان دون طهارتنماز بیعنی  ؛"باشد که طهارت در آن شرط استمیهمانند تکمیل نمودن نماز معینی " :کتابعبارت 
را شما ذکر نکردید؟ و پاسخ این گونه است: بحث پیرامون وجوب است نه اثبات آن.  "وجوب تکمیل نماز معینپیوند  "گفتید: چرا  و

یز نجا ذکر موضوع معین جواز دارد و این که سیاق واضح باشد، عدمییعنی هنگام ؛های اصول معمولی استیوه در کتاباین ش
ید، به بینسوم می ت اسلامی جزءنتهای پاراگراف ذکر شده در کتاب شخصیگونه که در اکند. همانه عدم ذکر میسیاق دلالت ب

ه ک و شما نیز همین پرسش را داشتید "بلکه شرط برای ادای آن است. ؛ی وجوب نماز نهااین شکل است: "... پس طهارت به معن
 بلکه برای ادای آن است. آیا سخن شما همان چیزی نیست که در کتاب ذکر گردیده؟! ؛طهارت شرط برای وجوب نماز نه

 ،که سیاق دلالت واضح داشته باشد، کلام را با عدم ذکر بخش معین از آنیهای اصول هنگامتذکر دادیم، در کتاب که قبلاًقسمی
 باشد.نیز واضح می «بهمالایتم الواجب إلا »له هنگام یادآور شدن أنمایند و این مسخلاصه می

 ماز، ذکر وجوبهنگام وجوب ن»گوید: می «ما لایتم الواجب إلا به...»باب  «المستصفی»و حامد غزالی طوسی در کتاب ابمثلا 
حکم شرعی  وجوب نماز همانند یک :چون ؛ی است که ما در کتاب یادآور شدیماو این به همان معن «ستطهارت نیز لازمی

 نه به وجوب طهارت. ؛باشدموقوف به دلیل می

اگر شارع بگوید که من نماز »گوید: ی مفصل و واضح میدر این رابطه به گونه «الإحکام في أصول الأحکام»آمدی در کتاب 
شود که طهارت شرطی برای ادای فهمیده می واضحا  سخن این ام. از واجب گردانیده شما را در حالت طهارت داشتن برای

 ؛آوری وجوب و یا اداء وجود ندارد، دلیلی برای یاد «ما لایتم الواجب إلا به»برای وجوب آن؛ اما سیاق در کلام نه  ؛نماز است
 کند.له دلالت میأسیاق کلام به وضوح در این مس :چون



د ننله آمده است که: هماأطوفی صرصری در رابطه به این مسی سلیمان بن عبدالقو از  «شرح مختصر الروضة»در کتاب 
 ۀوی کلم :چون ؛تر استواضح آوری شد،یاد  که قبلا  یسخن سلیمان از سخن دو شخص بستگی داشتن نماز به طهارت.

 ای نمازی آنان ادتوان دریافت که هدف همهسیاق می تحاضو ذکر نموده است؛ اما بنا به  «وجوب»را به جای « وجود»
 ، ادای نماز بوده است.«ما لا یتم الواجب إلا به» ۀباشد. پس مراد از جملمی

حت تر وضارا بیش «لا بهما لایتم الواجب إ»له أنسبت به دیگران مس «المدخل إلی مذهب الإمام أحمد»ابن بدران در کتاب 
عث اجماع شود و این باوجوب یک واجب میله دارای دو ملحوظ است، اولین مورد آن مربوط به أکه این مس بدان" داده است:

استوار  بر آنکه  وجوب زکات ینصاب :مانند ؛مانعی. مثالی در مورد سبب نفي و یا  شرطسبب باشد یا  گردد، برابر است کهنمی
 زکات است. همان اداء« وجوب زکات»مۀ کلهدف از  ،ین مثال دقیق شویدا هرگاه در است..."

 موضوع جااین ".گردداقامت در یک شهر بوده که باعث وجوب گرفتن روزه می :مانند ؛: "و شرطآوردمثال میدر مورد شرط چنان هم
  «گرفتن روزه»؛ بلکه گفته است که نگفته وجوب روزه واضح کاملاً

 ،ارتین عبا که در« وضوء و سایر شروط نماز... :مانند ؛شرطفعل است یا غیر یا شرط برای وقوع پس این قاعده چنین گفته: "مه
 یعنی شرط اداء نماز است. ؛مؤلف بیان داشته که وضوء شرط وقوع فعل

ح جا واضبحث کردیم، این «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» قاعدۀدر رابطه به  «شخصیت اسلامی»پس چیزی را که در کتاب 
 پردازیم:میموضوع تر دوباره به آن گردید. جهت وضاحت بیش

 واجب بودنش -بودنش مشروط به آن چیز باشد. دومکه واجب این -اجب إلا به( به دو گونه است: اولموضوع )مالایتم الو "ترجمه: 
که حصول شرط در آن واجب از اختلاف بوده  راش مشروط به آن باشد، به دو که وجوبوط به آن چیز نباشد. اما آن چیزیمشر 
 باشد. پس طهارتوجوب نماز که مشروط به وجود طهارت می :مانند ؛کندرا دلیل شرعی تعین می بلکه واجب بودن آن ؛باشدنمی

 ".بلکه شرط برای ادای نماز است ؛از دید خطاب شارع در رابطه به نماز واجب نبوده

اصول خواندم که توانایی مالی را در حج و های تان مطرح کرده و گفتید که در بعضی از کتابو اما چیزی را که در انتهای پرسش
 :چون ؛دباشتذکر دادیم زیاد متفاوت نمیما که واضح است؛ اما از چیزی له نسبتاً مسأاند. این ت، مثال دادهتکمیل نصاب را در زکا

در کتاب  گونه کهج در اسلام باشد. همانگر وجوب و عدم وجوب حکه بیاننه این ؛باشداعت مالی در ادای حج شرط میاستط
مشهور همین است که تکمیل نصاب در پرداخت زکات باگذشت یک سال  ۀیادآور شدیم، قاعد «المدخل إلی مذهب الإمام أحمد»

مطالعه کرده باشید،  را« الحول في النصاب»در مبحث  «ا لا یتم الواجب إلا به فهو واجبم»ی گردد. اگر شما مثال قاعدهمی لازم
 :چون ؛د و گذشت یک سال شرط در نصاب استباشتر توضیح داده شده که تکمیل نصاب در وجوب زکات میقیقبلکه د ؛دقیق نه
ی پرداخت زکات در صورت تکمیل ا)ما لا یتم الواجب إلا به( به معن ۀنه تکمیل نصاب. قاعد ؛باشدکه واجب است زکات میچیزی

که شما را با ابهام مواجه ساخته شت یک سال بالای نصاب است. چیزیباشد، گذکه در آن لازم میاشد و شرط دیگریبنصاب می



نصاب و شرط سپری شدن یک سال در زکات، هر دو شرط "گونه بوده باشد: بدین شما ۀلعنحوه برداشت و مطااست است، ممکن 
 تان واضح شده باشد.له برایأمیدوارم مسو یا هم شبیه آن. ا "باشدبرای پرداخت زکات می

 .دهمتان تذکر میی مقدمه برایاقبل از ارائه پاسخ چیزی را به گونه، در رابطه به تعریف حدیث مشهوردوم: 

د گردیمبعضی از اختلافات  شاملمورد پرسش قرار گرفتیم که های ما ذکر شده است، در رابطه به حدیث مشهور که در کتاب قبلاً
 ایم:ها را این گونه پاسخ دادهن پرسشو ما ای

 چنین آمده است: «شخصیت اسلامی» جزء سوم کتابدر  .1
که یتابعین این حدیث را از گروه تابعین پیرواناز  یاگر گروه"( همین کتاب در رابطه به حدیث مشهور چنین گفتیم: 08در صفحه ) أ.

ور حدیث مشه نرسیده باشد،شان به حد تواتر ه عنهم روایت کرده باشند و تعدادتر از اصحاب رضي اللآنان از یکی و یا بیش
 "باشد...می
وایت شده و به تواتر نرسیده اش از سه تن ر حدیث مشهور همان است که در تمام طبقات"گفتیم:  کتاب( همین 03در صفحه ) ب.
 ".باشد

 .انددو تعریف درست که هر ایمیادآوری کرده «شخصیت اسلامی»چنان این دو تعریف را در جلد اول کتاب هم

لکه به ب ؛شرط ندانسته رضي الله عنهمباشد که آنان تعداد راوی حدیث را در عصر اصحاب تعریف نخست برای پیروان احناف می
 دانند.شرط می پیروان آنانتابعین و کنند؛ اما این گروه تعداد راوی را در عصر تر بسنده مییک تن و یا بیش

طبقه باشد که آنان تعداد راوی را با اندکی اختلاف در این سه حدیث میاهل  علمای ها و خصوصاً تعریف دومی برای عام گروه
تر شهم بیتر از دو و تعداد دیگر ها بیشی از آنان تعداد راوی را در تمام طبقهدانند. عده( شرط میپیروان آنان)صحابه، تابعین و 

 اند.شرط گذاشتهاز سه تن 

 ونچ وجود ندارد؛برای حذف یکی از این دو  یدلیل هیچ آوری نمودیم ومان یاد هایدر کتاب اند،ما این دو تعریف را که هردو صحیح
 دهیم.در صورت لزوم ما هر تعریف را به اهل خودش نسبت می

ر یغیولی ما شرح را ت ؛داریم. ملاحظه شما در جایشئه مییر شرح پیش آمده است، پاسخ ارایتان که بنا به تغحالا به آخر پرسش .2
 حاد توصیفآ که حدیث مشهور را به عنوان هستند کسانی :دارمدهیم؛ اما توجه شما را به موضوعی در حدیث مشهور جلب مینمی

ودن آن بخبر واحد ، به در همه موارد ما تاکید ،اینکند. بنابر نزدیک به یقین را میگمان  یگویند که این حدیث افادهننموده می
زیرا این موضوع یا گمان است و یا هم یقین و چیزی میان گمان و یقین که به این امر نزدیک و یا دور شود، وجود ندارد؛ بناء  ؛است
رسیده م هتواتر حد به  آنانحتی اگر در زمان تابعین و پیروان  کند.مشهور افاده گمان را میبدون تردید، و  اردند ییامعن سخناین 

نه از  ؛گرددصلی الله علیه وسلم ثابت میزیرا تواتر از رسول الله  ؛را متواتر گفتتوان آن نمی، باز هم بعضیبا وجود گمان باشد، 
 باشد.واضح و مبرهن می له در شرح کاملاًأان تابعین و پیروان آنان. این مسزم



 ر آن چه خواهد بود.یشرح یا عدم تغی یریگذاری در موضوع یاد شده، از نظر تغخواهیم دید که در صورت عدم تاثیر با این وجود، 

د و گیر تر باید دانست، که مشکل در تعریف نامشخص حدیث مشهور، از مدلول کلمه مشهور سرچشمه میبرای اطلاعات بیش
شهرت حدیث بستگی به این دارد که چه کسی به این شهرت بپردازد، امکان دارد که وی در مورد شهرت حدیث به تعداد معینی 

این یک اصطلاح نزد مجتهدین و علمای اهل حدیث . استاطمینان داشته باشد که متفاوت از شخص دیگر در شهرت حدیث 
ی آور شدیم، از نظر اطمینان به مدلول شهرت حدیث، اختلاف جزئی وجود دارد؛ اما در همهکه در بالا یاد یطور انباشد. هممی

یث د در احادذکر کردیم وجود داشته باشد، بحث عد که قبلاًیتری برای شهرت و افزایش تعدادحتی اگر اطمینان بیش ؛حالات
 ماند.آحاد باقی می

دهانی است که بحث شهرت در حدیث، شهرت آن در زمان تابعین و پیروان آنان است. اگر این حدیث بعد از این دو دوره قابل یاد
 شود. )زمان تابعین و پیروان آنان( در میان مردم به شهرت رسیده باشد، اعتباری نداشته و به آن حدیث مشهور گفته نمی

 اند:را مسلم و بخاری روایت کرده آن ن قول رسول صلی الله علیه وسلم از جمله احادیث مشهور است کهای

 (مسلم و یخار بأخرجه ال) «الُ بِالنِّـيَّاتِ إِنَّمَا الأعَْمَ »

 شود.ها ارزیابی میاعمال بر اساس نیتترجمه: 

رسش دوم و در پ« فما قولکم جزاکم الله عنا خیرا»در پرسش نخست گفتید:  .باید گفت که هردو پرسش شما معتبرانددر فرجام  .3
لله متعال ا !م آمدامان خیلی خوشهای، از دقت تفکیر و تدبر شما در کتاب«وما أشکل لدي هنا أن بقیة الشرح...»بیان داشتید که: 
 مندانه آفریده است، برکت دهد. که اکرام نموده و سخاوتشما را با ذهنی

 وبرکاته!اللهتورحمعلیکموالسلام

 هالرشترادرتان عطاء بن خلیل أبو ب
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 مترجم: عمر موحد

 


